
شناخت مختصرى از زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام

پدرش امام دھم، حضرت  .(1)ق چشم بھ جھان گشود . 'ه 232یادھمین پیشواى شیعیان، در سال  امام عسكرى،
یاد » سوسن«كھ برخى، از او بنام ) 2(، است »حُدَیثھ«و مادرش بانوى پارسا و شایستھ،  - علیھ السلام  -ھادى 
و در فضیلت او ھمین بس كھ پس از این بانوى گرامى، از زنان نیكو كار و داراى بینش اسلامى بود  .(3(اند  كرده

پناھگاه و نقطھ اتكّاى شیعیان در آن مقطع زمانى بسیار بحرانى و پر  -علیھ السلام  -شھادت امام حسن عسكرى 
  .(4(اضطراب بود 

داشت، بھ ) اجبارى(سكونت » عسكر»، در محلھ »سامّرأ«از آنجا كھ پیشواى یازدھم بھ دستور خلیفھ عباسى در 
  .(5(شود  نامیده مى» عسكرى«ھمین جھت 

سالھ بود كھ پدر  22او . است «ابو محمد«اش  وكنیھ) 6(» زكى«و » نقى«از مشھورترین القاب دیگر حضرت، 
بھ شھادت رسید و ' ه 260سال بود، در سال  28سال و عمر شریفش  6مدّت امامتش . ارجمندش بھ شھادت رسید

  .(7(ش بھ خاك سپرده شد در خانھ خود در سامّرأ در كنار مرقد پدر

خلفاى معاصر حضرت 

در مدت كوتاه امامت خویش با سھ نفر از خلفاى عباسى كھ ھر یك از دیگرى  -علیھ السلام  -امام عسكرى 
  :ستمگرتر بودند، معاصر بود، این سھ تن عبارتند از
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خلفاى عباسى كھ روز نخست بھ نام طرفدارى از علویان و بھ عنوان گرفتن انتقام آنان از بنى امیھ قیام كردند، آنچھ 
را كھ قبلاً بھ مردم وعده داده بودند، نادیده گرفتھ و مانند خلفاى بنى امیھ و بلكھ بدتر از آنان ستمگرى و خود 

  .كامگى را آغاز كردند

معاصر بودند، ذیلاً بھ حوادث دوران  - علیھ السلام -اى ارائھ كارنامھ سیاه خلفاى عباسى كھ با امام عسكرى بر
  :كنیم و چگونگى زمامدارى آنان را بھ صورت فشرده اشاره مى حكومت



 معتزّ  - 1

فت و راه زمام امور را بھ دست گر 252وى فرزند متوكل عباسى است كھ پس از بركنارى مستعین در سال 
  .پیشینیان را تعقیب كرد

پس از قتل متوكل، تركان بر امور كشور مسلط شدند و بھ جاى اینكھ خلیفھ فرمانده آنان باشد، خلیفھ را بھ زیر 
داد، نقشھ بركنارى یا قتل او را  ھاى آنان تن نمى اى كھ اگر خلیفھ بھ خواستھ فرمان خود در آوردند، بھ گونھ

  :شویم گواه این معنا است كھ ذیلاً یادآور مىداستانى . كشیدند مى

شناسى را احضار  گروھى از ھمفكران و محرمان اسرار خود را در مجلسى گرد آورد سپس ستاره» معتز«روزى 
من بیش از ستاره شناس، از : در این موقع ظریفى كھ در مجلس بود، گفت. كردند تا مدت خلافت وى را تعیین كند

تا روزى كھ تركان ھوادار خلیفھ ھستند و : آنگاه نظریھ خود رإ؛ ّّ◌ل چنین بیان كرد. آگاھم مدت خلافت و عمر او
دوام حكومت او را بخواھند، او بر مسند خلافت مستقر خواھد بود و روزى كھ مورد خشم آنان قرار گیرد و علاقھ 

 (8!(آنان از او قطع شود، آن روز پایان حكومت او خواھد بود

 قتل معتزّ 

اى بود كھ خلیفھ یك مقام تشریفاتى بیش نبود ورتق وفتق  اثر نفوذ و تسلط تركان در دربار خلافت، وضع بھ گونھبر 
  .امور عملاً در دست تركان قرار داشت

روزى گروھى از تركان وارد قصر معتز شدند و او را كشان كشان بھ اتاقى بردند، آنگاه او را با چوب و چماق 
آفتاب آن روز بھ قدرى گرم بود كھ . ا سوزاندند و او را در حیاط قصر زیر آفتاب نگھ داشتندكتك زده و پیراھنش ر

توانست دو پاى خود را بر روز زمین بگذارد و ناچار بود بھ اصطلاح پا  زمین مانند تنور داغ بود و ھیچ كس نمى
سپس بھ منظور . ر این خلع گوه گرفتنددر این موقع تركان او را از مقام خلافت خلع كردند و گروھى را ب. بپا شود

ھاى فراوان بھ  قتل خلیفھ معزول تصمیم گرفتند او را بھ یك نفر بسپارند تا در اثر گرسنگى و تشنگى و شكنجھ
بدین گونھ خلیفھ را در حالى كھ نیمھ جانى در بدن داشت، در سردابى جا دادند و درب . زندگى او خاتمھ دھد

 (9!(دود كردند و معتز بھ ھمان حالت زنده بھ گور شدسرداب را با خشت و گچ مس

 مھتدى  2

در » معتز«، دومین خلیفھ معاصر امام یازدھم، و چھاردھمین خلیفھ عباسى بود كھ پس از قتل برادرش »مھتدى»
  .بر مسند خلافت تكیھ زد' ه 255سال 

مھتدى، در . تركان دربار عباسى بود مھتدى نیز بسان برادر، استقلالى در كارھا نداشت و پیوستھ بازیچھ دست
در » عمر بن عبدالعزیز«قیاس با دیگر خلفاى عباسى، فردى معتدل بود، و از نظر اخلاق و رفتار بى شباھت بھ 

) عمر بن عبدالعزیز(در میان خلفاى اموى حداقل یك فرد پاكدامن : گفت او گاھى مى. میان خلفاى بنى امیھ نبود
ار شرم آور است كھ در میان خلفاى عباسى كسى شبیھ و مانند او نباشد؛ ازینرو او نیز وجود داشت، براى ما بسی

كرد و در غذا و لباس و امور اقتصادى میانھ  ھمچون عمر بن عبدالعزیز تا حدودى بھ شكایات مردم رسیدگى مى
فیگرى پاكسازى و او پس از رسیدن بھ خلافت، دربار را از مظاھر تشریفات و اشرا. نمود روى را رعایت مى

  .(10(اند  مورخان در این زمینھ داد سخن داده او را بھ این مناسبت ستوده. بساط میگسارى را جمع كرد

او این معنا را درك . رسد كھ انگیزه مھتدى در این حركت، ملاحظات اجتماعى و سیاسى بوده است البتھ بھ نظر مى
تر وجود دارند و با وجود چنین  ز او بھتر و آگاھتر و شایستھكرد كھ در جامعھ اسلامى افرادى بھ مراتب ا مى

شخصیتھایى او باید زمام كار مسلمانان را بھ آنان بسپارد و خود از صحنھ سیاست و زمامدارى كنار برود و با این 
 گرفت و خواست پایگاه مردمى پیدا كند، وگرنھ شخصى كھ بھ قول برخى از مورخان، روزھا روزه مى ژستھا مى



، باید آنچنان ھوسھاى نفسانى خویش را سركوب كرده باشد كھ خلافت را )11(كرد  با نان و سركھ و نمك افطار مى
بینیم او تا آخرین لحظھ عمر و تا روزى كھ مانندبرادر خود معتز كشتھ شد، بر  بھ چیزى نخرد، در صورتى كھ مى

دیده و بسیار بعید است كھ این نوع كارھا انگیزه الھى تاریخ از این زمامداران زیاد . مسند خلافت تكیھ زده بود
روشنترین گواه بر دنیاطلبى و طغیانگرى مھتدى این است كھ وى امام عسكرى را بھ زندان فرستاد و . داشتھ باشد

. برد و حتى تصمیم داشت امام را بھ قتل برساند در دوران حكومت او تا شبى كھ كشتھ شد امام در زندان بھ سر مى
)12) 
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چھار سال از دوران امامت حضرت . معتمد عباسى است -علیھ السلام  -سومین خلیفھ معاصر امام عسكرى 
  .در دوران حكومت او سپرى شده است -علیھ السلام  -عسكرى 

  .در گذشت 279بھ وسیلھ تركان بھ خلافت رسید و در سال  256متولد شد و در سال  229معتمد در سال 

اند، در  مطالبى تمجیدآمیز نوشتھ و تا حدى او را ستوده) 13) (پسر عموى معتمد(مورخان درباره مھتدى اگر 
اند و اتفاق نظر دارند كھ او شیفتھ عیاشى و خوشگذرانى بود و آنچھ  مقابل، در بیان فساد اخلاق معتمد داد سخن داده

ت مردم نیز از او روى گردان بودند و چشم امید بھ از این جھ. براى او مطرح نبود كار و گرفتاریھاى مردم بود
دوختھ بودند زیرا بھ علت آنكھ او بشدت در فساد اخلاق و شھوات غوطھ ور شده ) طلحھ(» موفق«برادر او 

  .زمام امور را بھ دست گرفتھ بود «موفق«، برادرش )14(بود

بود، اما » معتمد«م خلافت بظاھر در دست گرچھ زما: نویسند در عصر معتمد مى» موفق«مورخان در باب اقتدار 
 (15. (بود و براى معتمد از خلافت نامى بیش نبود» موفق«در واقع گرداننده خلافت 

 (ع(اوضاع سیاسى، اجتماعى عصر امام عسكرى 

در كردند و این فشارھا  چنانكھ دیدیم، خلفاى عباسى از ھر گونھ اعِمال فشار و محدودیت نسبت بھ امامان دریغ نمى
شدّت این فشارھا بھ قدرى بود كھ سھ . عصر امام جواد و امام ھادى و امام عسكرى در سامّرأ بھ اوج خود رسید

امام جواد : زیستند، با عمر كوتاھى جام شھادت نوشیدند مى) سامّرأ(پیشواى بزرگ شیعھ كھ در مركز حكومت آنھا 
شود؛ و  سال مى 92سالگى كھ جمعاً  28رى در سن سالگى و امام عسك 41سالگى، امام ھادى در سن  25در سن 

ولى در این میان، فشارھا و محدودیتھاى زمان امام . باشد این حاكى از شدّت فشارھا و صدمات رسیده بر آنھا مى
  :حسن عسكرى، بھ دو علتّ، از دو پیشواى دیگر بیشتر بود

رت عظیم در عراق درآمده بود و ھمھ مردم شیعھ بھ صورت یك قد -علیھ السلام  - در زمان امام عسكرى  - 1
داند،  دانستند كھ این گروه بھ خلفاى وقت معترض بوده و حكومت ھیچ یك از عباسیان را مشروع و قانونى نمى مى

باقى است، و در آن زمان شخصیت ممتاز این  - علیھ السلام  - بلكھ معتقد است امامت الھى در فرزندان على 
عباسى، » معتمد«، وزیر «ùََعبید ا«گواه قدرت شیعیان، اعتراف . بود -علیھ السلام  -ى خانواده امام حسن عسكر

نزد عبید الله رفت و » كذّاب«توضیح اینكھ پس از شھادت حضرت عسكرى، برادرش جعفر . بھ این موضوع است
وزیر بھ او پرخاش . مدھ منصب برادرم را بھ واگذار، من در برابر آن سالیانھ بیست ھزار دینار بھ تو مى: گفت

دانند، شمشیر كشید تا بلكھ بتواند  خلیفھ آن قدر بھ روى كسانى كھ پدر و برادر تو را امام مى! احمق: كرد و گفت
آنان را از این عقیده برگرداند، ولى نتوانست، و با تمام كوششھایى كھ كرد توفیقى بھ دست نیاورد، اینك اگر تو در 

زى بھ خلیفھ و غیر خلیفھ ندارى واگر در نظر آنان چنین مقامى نداشتھ باشى، كوشش ما، نظر شیعیان امام باشى نیا
 (16. (اى نخواھد داشت در این راه كوچكترین فایده

دانستند مھدى موعود كھ تار و مار كننده كلیھ  خاندان عباسى و پیروان آنان، طبق روایات و اخبار متواتر، مى - 2
خواھد بود، بھ ھمین جھت پیوستھ مراقب  -علیھ السلام  - ز نسل حضرت عسكرى حكومتھاى خود كامھ است، ا



ھمچون تلاش بیھوده فرعونیان براى (وضع زندگى او بودند تا بلكھ بتوانند فرزند او را بھ چنگ آورده و نابود كنند 
  .چنانكھ در جریان شھادت امام توضیح خواھیم داد!) نابودى موسى

الا، فشار و اختناق در مورد پیشواى یازدھم فوق العاده شدید بود و از ھر طرف او را تحت بھ دلائل یاد شده در ب
حكومت عباسى بھ قدرى از نفوذ و موقعیت مھم اجتماعى امام نگران بود كھ امام را . كنترل و نظارت داشتند

 (18)(17.(ناگزیر كرده بود ھر ھفتھ روزھاى دوشنبھ و پنجشنبھ در دربار حاضر شود

امام را بازداشت و زندانى كرد  «معتز«ربار عباسى بھ قدرى وحشت داشت كھ بھ این مقدار كفایت نكرد، بلكھ د
دستور داد امام را بھ سمت كوفھ حركت داده و در راه او را بھ قتل برساند، ولى » سعید حاجب«و حتى بھ ) 19(

 /(20(پس از سھ روز، تركان، خودِ او را بھ ھلاكت رساندند

نیز امام را بازداشت و زندانى كرد و تصمیم بھ قتل حضرت داشت كھ خداوند مھلت نداد و » مھتدى«ز او پس ا
  .(21(تركان بر ضدّ او شوریدند و وى را بھ قتل رساندند 

 (ع(تدابیر امنیتى امام عسكرى 

ھاى خائنانھ  نقشھ علاوه بر آنچھ گفتیم، اسناد و شواھد دیگرى در دست است كھ از یك سو عمق شیطنت و وسعت
دھد، و از سوى دیگر ھشیارى و تدابیر امنیتى امام را بخوبى  دربار عباسى در مورد امام و یارانش را نشان مى

  :تون نام برد سازد كھ از آن جملھ چند مورد یاد شده در زیر را مى جلوه گر مى

و برادرش » امام عسكرى«ندان بودیم كھ ما چند نفر در ز: گوید مى) 22(» ابو ھاشم داود بن قاسم جعفرى» - 1
در . براى عرض ادب و خدمت، بھ سوى حضرت شتافتیم و گرد ایشان جمع شدیم. را وارد زندان كردند» جعفر«

: امام متوجھ حضور وى شد و گفت. كرد كھ از علویان است بود و ادعا مى) عجمى: خ ل) «جمحى«زندان، مردى 
اشاره كرد كھ » جمحى«آنگاه بھ مرد . شوید گفتم كى آزاد مى بود، مى نیست نمىاگر در جمع شما فردى كھ از شما 

این مرد از شما نیست، از او بر حذر باشید، او گزارشى از آنچھ : سپس فرمود. بیرون رود، و او بیرون رفت
كرد و گزارش را یكى از حاضران او تفتیش . اید براى خلیفھ تھیھ كرده كھ ھم اكنون در میان لباسھاى اوست گفتھ

 (23.(كھ در لاى لباس پنھان كرده بود، كشف كرد، مطالب مھم و خطرناكى درباره ما نوشتھ بود

  .دھد كھ حتى در زندان ھم براى كنترل امام و شیعیان، مأمور مخفى گماشتھ بودند این حادثھ نشان مى

م رسیدم و از او درخواست كردم كھ چیزى بھ حضور اما: گوید مى» احمد بن اسحاق«یكى از یاران امام بنام  - 2
امام ) و دشمن نتواند بنام امام نامھ جعل كند(اى از او رسید، خطش را بشناسم  بنویسد و من خط او ببینم تا اگر نامھ

 (24...(خط من، گاھى با قلم باریك و گاھى با قلم پھن است، اگر چنین تفاوتى مشاھده كردى نگران نباش :فرمود

ما گروھى بودیم كھ وارد سامرّأ شدیم و مترصد روزى بودیم كھ امام از منزل : گوید ز یاران امام مىیكى ا - 3
اى بھ این مضمون از طرف امام بھ ما  در این ھنگام نامھ. خارج شود تا بتوانیم او را در كوچھ و خیابان ببینیم

! ه نكند، زیرا براى شما خطر جانى داردھیچ كدام بر من سلام نكنید، ھیچ كس از شما بھ سوى من اشار :رسید
)25) 

ناگھان امام حسن . روزى در خیابان منتھى بھ بازار گوسفند فروشھا نشستھ بودم: گوید مى» عبدالعزیز بلخى» - 4
این حجت ! مردم: خوب است فریاد كنم كھ: در دلم گفتم. كرد عسكرى را دیدم كھ بھ سوى دروازه شھر حركت مى

امام وقتى بھ كنار من رسید و من بھ او ! كشند ولى با خود گفتم در این صورت مرا مى. بشناسیدخدا است، او را 
من بسرعت پیش رفتم و بوسھ بر پاھاى او ! نگریستم، انگشت سبابھ را بر دھان گذاشت و اشاره كرد كھ سكوت

باید : فرمود. سیدمشب آن روز بھ حضور امام ر! شوى مواظب باش، اگر فاش كنى، ھلاك مى: فرمود. زدم
 (26. (شوید، خود را بھ خطر نیندازید رازدارى كنید وگرنھ كشتھ مى



شخصى از علویان بھ عزم كسب و كار از سامرّأ بیرون آمده و بھ سوى  -علیھ السلام  - در زمان امام عسكرى  - 5
» حلوان«ان امام از مردم شخصى از دوستدار. رفت) قسمتھاى كوھستانى غرب ایران تا ھمدان و قزوین(بلاد جبل 

  :بھ او برخورد كرد و پرسید) پل ذھاب(

 اى؟  از كجا آمده -

  .از سامرّأ -

 شناسى؟  آیا فلان محلھ و فلان كوچھ را مى -

  .آرى -

 از حسن بن على خبرى دارى؟  -

  .نھ -

 اى؟  براى چھ بھ جبل آمده -

  .براى كسب و كار -

علوى . برسان) عسكرى(یر و با ھم بھ سامرّأ برویم و مرا بھ خانھ حسن بن على من پنجاه دینار دارم، آن را بگ -
 (27...(پذیرفت و او را بھ خانھ امام برد

دھد كھ بھ واسطھ كنترل بسیار شدید حكومت، دسترسى بھ امام تا چھ حدّ دشوار بوده  این ماجرا بخوبى نشان مى
  .است

بھ شخص علوى پرداخت، نشانھ  - رابر راھنمایى او بھ خانھ حضرتدر ب -از طرف دیگر، مبلغى كھ مرد حلوانى 
اھمیتّ دیدار با امام در آن روزگا است ،زیرا پنجاه دینار در آن زمان مبلغ قابل توجھى بوده است، چھ، ارزش یك 

نظر قدرت خرید ، بنابر این پنجاه دینار از )28(اند  دینار در آن زمان را برخى از دانشمندان، معادل یك شتر دانستھ
  !در آن زمان، مثل این بوده است كھ كسى در زمان ما، قیمت پنجاه شتر را بپردازد

 (ع(ابعاد ھفتگانھ فعالیت امام عسكرى 

امام عسكرى، با وجود ھمھ این فشارھا و كنترلھا و مراقبتھاى بى وقفھ حكومت عباسى، یك سلسلھ فعالیتھاى 
توان آنھا را بدین  داد كھ مى اسلام و مبارزه با افكار ضد اسلامى انجام مى سیاسى و اجتماعى و علمى در جھت حفظ

 :گونھ خلاصھ كرد

 كوششھاى علمى در دفاع از آیین اسلام و ردّ اشكالھا و شبھات مخالفان، و نیز تبیین اندیشھ صحیح اسلامى، - 1

 عزام پیكھا و ارسال پیامھا،ایجاد شبكھ ارتباطى با شیعیان مناطق مختلف از طریق نمایندگان و ا - 2

 فعالیتھاى سرّى سیاسى بر رغم تمامى كنترلھا و مراقبتھاى حكومت عباسى،  - 3

 حمایت و پشتیبانى مالى از شیعیان، بویژه یاران خاص خود، - 4

 تقویت و توجیھ سیاسى رجال و عناصر مھم شیعھ در برابر مشكلات، - 5



 ى جلب منكران امامت و دلگرمى شیعیان،استفاده گسترده از آگاھى غیبى برا - 6

 /آماده سازى شیعیان براى دوران غیبت فرزند خود امام دوازدھم - 7

 :دھیم اینك ھر كدام از این فعالیتھا، را جداگانھ توضیح مى

  كوششھاى علمى - 1

ه بود، موفق گرچھ امام عسكرى بھ حكم شرائط نامساعد و محدودیت بسیار شدیدى كھ حكومت عباسى برقرار كرد
بھ گسترش دانش دامنھ دار خود در سطح كل جامعھ نشد، اما در عین حال، با ھمان فشار و خفقان شاگردانى تربیت 

 /كرد كھ ھر كدام بھ سھم خود در نشر و گسترش معارف اسلام و رفع شبھات دشمنان نقش مؤثرى داشتند

كھ در میان آنان ) 29(نفر ثبت كرده استتعداد شاگردان حضرت را متجاوز از صد  -ره  - » شیخ طوسى»
احمد بن اسحاق اشعرى قمى، ابو ھاشم داود بن : اى مانند ھاى روشن، شخیتھاى برجستھ و مردان وارستھ چھره

قاسم جعفرى، عبدالله بن جعفر حمیرى، ابو عمرو عثمان بن سعید عَمرى، على بن جعفر و محمد بن حسن صفاّر بھ 
گنجد و زندگینامھ پر افتخار و آموزنده آنان را  مات و كوشھاى آنان در این كتاب نمىخورند كھ شرح خد چشم مى

 /توان در كتب رجال خواند مى

آمد كھ جز حضرت  علاوه بر تربیت این شاگردان، گاھى چنان مشكلات و تنگناھایى براى مسلمانان پیش مى
اقع، در پرتو علم امامت، با یك تدبیر فوق العاده، امام در این گونھ مو. آمد عسكرى كسى از عھده حل آنھا بر نمى

 :توان دو نمونھ ذكر كرد براى این مطلب مى. كرد شكست و مشكل را حل مى بن بست را مى

 !اشتباه فیلسوف -الف 

رفت و در عراق اقامت  كھ از فلاسفھ اسلام و عرب بھ شمار مى» اسحاق كِندى«: نویسد مى» ابن شھر آشوب»
او مدتھاى زیادى در منزل نشستھ و گوشھ نشینى اختیار ! »تناقضھاى قرآن«بى تألیف نمود بھ نام ، كتا)30(داشت

علیھ  -روزى یكى از شاگردان او بھ محضر امام عسكرى . كرده و خود را بھ نگارش آن كتاب مشغول ساختھ بود
  :ھنگامى كھ چشم حضرت بھ او افتاد، فرمود. السلام شرفیاب شد

ما : را پاسخ گوید؟ شاگرد عرض كرد» كندى«ھاى استادتان  ما مردى رشید وجود ندارد كھ گفتھآیا در میان ش
اگر مطالبى بھ شما تلقین و : امام فرمود. توانیم بھ اشتباه استاد اعتراض كنیم ھمگى از شاگردان او ھستیم و نمى

 توانید آن را براى استاد نقل كنید؟ تفھیم شود مى

 :فرمود آرى، امام: شاگرد گفت

از اینجا كھ برگشتى بھ حضور استاد برو و با او بھ گرمى و محبت رفتار نما و سعى كن با او انس و الفت پیدا 
اى براى من پیش آمده است كھ غیر از شما  مسئلھ: ھنگامى كھ كاملاً انس و آشنایى بھ عمل آمد، بھ او بگو. كنى

آیا ممكن است گوینده قرآن از گفتار خود معانى اى غیر : ست كھكسى شایستگى پاسخ آن را ندارد و آن مسئلھ این ا
 زنید اراده كرده باشد؟ از آنچھ شما حدس مى

دانید، شاید  در این ھنگام بگو شما چھ مى. بلى، ممكن است چنین منظورى داشتھ باشد: او در پاسخ خواھد گفت
كرده باشد و شما الفاظ او را در غیر معناى خود  زنید، اراده گوینده قرآن معانى دیگرى غیر از آنچھ شما حدس مى

او آدم باھوشى است، طرح این نكتھ كافى است كھ او را متوجھ اشتباه : اید؟ امام در اینجا اضافھ كرد بھ كار برده
 /خود كند



س سپ. شاگرد بھ حضور استاد رسید و طبق دستور امام رفتار نمود تا آنكھ زمینھ براى طرح مطلب مساعد گردید
  :سؤال امام را بھ این نحو مطرح ساخت

مقصود : اى سخنى بگوید و از آن مطلبى اراده كند كھ بھ ذھن خواننده نیاید؟ و بھ دیگر سخن آیا ممكن است گوینده
گوینده چیزى باشد مغایر با آنچھ در ذھن مخاطب است؟ فیلسوف عراقى با كمال دقت بھ سؤال شاگرد گوش داد و 

آرى، ھیچ بعید نیست امكان  :استاد تأملى كرد و گفت. شاگرد سؤال را تكرار نمود. تكرار كن سؤال خود را :گفت
دارد كھ چیزى در ذھن گوینده سخن باشد كھ بھ ذھن مخاطب نیاید و شنونده از ظاھر كلام گوینده چیزى بفھمد كھ 

 /وى خلاف آن را اراده كرده باشد

تواند مطرح نماید و در حدّ اندیشھ او نیست، رو بھ  ا از پیش خود نمىدانست شاگرد او چنین سؤالى ر استاد كھ مى
 دھم كھ حقیقت را بھ من بگویى، چنین سؤالى از كجا بھ فكر تو خطور كرد؟  تو را قسم مى: شاگرد كرد و گفت

چنین نھ، تو ھنوز زود است كھ بھ : چھ ایرادى دارد كھ چنین سؤالى بھ ذھن خود من آمده باشد؟استاد: شاگرد
 اى؟ مسائلى رسیده باشى، بھ من بگو این سؤال را از كجا یاد گرفتھ

 /مرا با این سؤال آشنا نمود) -علیھ السلام  - امام حسن عسكرى (» ابو محمد«حقیقت این است كھ، : شاگرد

توانند  د كھ مىآنان ھستن(چنین سؤالھایى تنھا زیبنده این خاندان است : سپس افزود. اكنون واقع امر را گفتى: استاد
 /(31)(حقیقت را آشكار سازند

آنگاه استاد با درك واقعیت و توجھ بھ اشتباه خود، دستور داد آتشى روشن كردند و آنچھ را كھ بھ عقیده خود درباره 
 (32!(نوشتھ بود تماماً سوزاند» تناقضھاى قرآن«

 !شود مشت راھب باز مى -ب 

 9 طلب باران(، خلیفھ وقت، فرمان داد مردم بھ نماز استسقأ »معتمد«. یك سال در سامرّأ قحطى سختى پیش آمد
روز چھارم . مردم سھ روز پى در پى براى نماز بھ مصلاّ رفتند و دست بھ دعا بر داشتند، ولى باران نیامد. بروند

خود را  یكى از راھبان ھر وقت دست. ، بزرگ اسقفان مسیحى، ھمراه مسیحیان و راھبان بھ صحرا رفت»جاثِلیق»
روز بعد نیز جاثلیق ھمان كار را كرد و آنقدر باران آمد . بارید كرد بارانى درشت فرو مى بھ سوى آسمان بلند مى

كھ دیگر مردم تقاضاى باران نداشتند، و ھمین امر موجب شگفت مردم و نیز شك و تردید و تمایل بھ مسیحیت در 
ناگوار آمد و ناگزیر امام را كھ زندانى بود، بھ دربار خواست و این وضع بر خلیفھ . میان بسیارى از مسلمانان شد

 !امت جدت را دریاب كھ گمراه شدند: گفت

 /از جاثلیق و راھبان بخواه كھ فردا سھ شنبھ بھ صحرا بروند: امام فرمود

اى  ن چھ فایدهخواھند، چون بھ قدر كافى باران آمده است، بنابراین بھ صحرا رفت مردم دیگر باران نمى: خلیفھ گفت
 دارد؟

 /براى آنكھ ان شأ الله تعالى شك و شبھھ را برطرف سازم: امام فرمود

نیز در  -علیھ السلام  - امام عسكرى . خلیفھ فرمان داد پیشواى مسیحیان ھمراه راھبان سھ شنبھ بھ صحرا رفتند
اران دست بھ سوى آسمان آنگاه مسیحیان و راھبان براى طلب ب .میان جمعیت عظیمى از مردم بھ صحرا آمد

امام فرمان دست راھب معینى را بگیرند و آنچھ در میان انگشتان اوست . آسمان ابرى شد و باران آمد. برداشتند
امام استخوان را گرفت، در . در میان انگشتان او استخوان سیاه فامى از استخوانھاى آدمى یافتند. بیرون آوردند

راھب این بار نیز دست بھ آسمان برداشت، اما بعكس ابر ! اینك طلب باران كن: اى پیچید و بھ راھب فرمود پارچھ
 :خلیفھ از امام پرسید. مردم شگفت زده شدند! كنار رفت و خوشید نمایان شد



 این استخوان چیست ؟

وان ھیچ اند و استخ این استخوان پیامبرى از پیامبران الھى است كھ از قبور برخى پیامبران برداشتھ: امام فرمود
استخوان را آزمودند، دیدند ھمان . خلیفھ امام را تحسین كرد. شود گردد جز آنكھ باران نازل مى پیامبرى ظاھر نمى

 /فرماید طور است كھ امام مى

در این ھنگام امام از . این حادثھ باعث شد كھ امام از زندان آزاد شود و احترام او در افكار عمومى بالا رود
رده و آزادى یاران خود را كھ با آن حضرت در زندان بودند، از خلیفھ خواست و او نیز خواستھ فرصت استفاده ك

 /(33(حضرت را بھ جا آورد

  ایجاد شبكھ ارتباطى با شیعیان - 2

تشیع در مناطق مختلف و شھرھاى متعددى گسترش و شیعیان در نقاط  -علیھ السلام  -در زمان امام عسكرى 
، مدائن، خراسان، یمن رى )آوه(كوفھ، بغداد، نیشابور، قم، آبھ  :شھرھا و مناطقى مانند. ھ بودندفراوانى تمركز یافت

در میان این مناطق، بھ دلائلى، . رفتند آذربایجان، سامّرأ، جرجان و بصره از پایگاھھاى شیعیان بھ شمار مى
 /(34(سامرّأ، كوفھ بغداد قم و نیشابور از اھمیت ویژھاى برخوردار بود

كرد تا پیوند شیعیان را با  گستردگى و پراكندگى مراكز تجمع شیعیان، وجود سازمان ارتباطى منظمى را ایجاب مى
حوزه امامت از یك سو، و ارتباط آنان را با ھمدیگر از سوى دوم برقرار سازد، و از این رھگذر، آنان را از نظر 

 /دینى و سیاسى رھبرى و سازماندھى كند

شد و چنانكھ در سیره آن حضرت و امام دھم توضیح دادیم، شبكھ ارتباطى  ان امام نھم احساس مىاین نیاز، از زم
وكالت و نصب نمایندگان در مناطق گوناگون، بھ منظور برقرارى چنین سیستمى، از آن زمان بھ مورد اجرا 

 /شد گذاشتھ مى

بھ گواھى اسناد و شواھد تاریخى، امام عسكرى  :نیز تعقیب گردید -علیھ السلام  -این برنامھ در زمان امام عسكرى 
ھاى درخشان و شخصیتھاى برجستھ شیعیان، برگزیده، در مناطق متعدد  نمایندگانى از میان چھره -علیھ السلام  -

از میان این . منصوب كرده و با آنان در ارتباط بود و از این طریق پیروان تشیع را در ھمھ مناطق زیر نظر داشت
 /، یاد كرد»نیشابور«، نماینده امام در «ابراھیم بن عبده«توان از  ، مىنمایندگان

و شیعیان نیشابور، پس از توضیح نقش امامت در ھدایت » اسحاق بن اسماعیل«امام طى نامھ مفصلى خطاب بھ 
 :امت اسلامى، تشریح ضرورت و اھمیت پیروى از امامان و ھشدار از سرپیچى از فرمان امام نوشت

اى كھ توسط محمد موسى  تو فرستاده من نزد ابراھیم بن عبده ھستى تا وى بھ آنچھ من در نامھ! اسحاق اى ...»
 /تو و ھمھ كسانى كھ در شھر تو ھستند موظفید بر اساس نامھ مزبور عمل كنید. ام عمل كند نیشابورى فرستاده

درود و رحمت فراوان خدا بر ... ى باقى نماندابراھیم بن عبده این نامھ مرا براى ھمھ بخواند تا جاى سؤال و ابھام
ھمھ كسانى كھ از پیروان من و از مردم شھر تواند و این نامھ را ! ابراھیم بن عبده و بر تو و ھمھ پیروان ما باد

اند، باید حقوق مالى ما را بھ ابراھیم بن عبده بپردازند و او  بخوانند و كسانى كھ در آن ناحیھ از حق منحرف نشده
 /(36(»..كند، تحویل بدھد، و این دستور من است یا بھ كسى كھ وى معرفى مى) 35(»رازى«ز باید آن را بھ نی

از این نامھ، علاوه بر موضوع جمع آورى وجوه مالى شیعیان كھ اھمیت بسزایى در تقویت و تحكیم وضع 
مراتبى بودند و حوزه فعالیت ھر كدام شود كھ نمایندگان امام داراى سلسلھ  اقتصادى جبھھ تشیع داشت، استفاده مى

 /بایست در نھایت بھ دست وكیل اصلى برسد و او بھ امام برساند از آنان مشخص بود و وجوه جمع آورى شده مى



امام، گویا براى تقویت و تثبیت موقعیت ابراھیم بن عبده و نیز براى روشن ساختن شعاع حوزه فعالیت او، طى 
 :چنین نوشت «مدِویھ بیھقىعبدالله بن حَ «اى بھ  نامھ

من ابراھیم بن عبده را براى دریافت حقوق مالى آن سامان و ناحیھ شما منصوب كردم و او را وكیل امین و مورد »
تقوا در پیش گیرید و مراقب باشید و وجوه مالى واجب را بپردازید كھ  .اعتماد خویش نزد پیروان خود قرار دادم

 (37(»...اخت آن معذور نیستھیچ كس در ترك یا تأخیر پرد

گویا برخى از شیعیان در مورد اصالت خط و نامھ امام درباره ابراھیم ایجاد شبھھ و تردید كرده احتمال داده بودند 
 :اى نوشت كھ مجعول باشد، از اینرو امام طى نامھ جداگانھ

 - بوط بھ من از شیعیان آن منطقھ جھت دریافت حقوق مالى مر -نامھ اى كھ درباره وكالت ابراھیم از ناحیھ من »
 (38(»...رسیده، بھ خط خود من است

، از یاران خاص امام و از شخصیتھاى »احمد بن اسحاق بن عبدالله قمى اشعرى«یكى دیگر از نمایندگان امام 
 /بزرگ شیعى در قم، بود

اصحاب خاص آن حضرت یاد  بعضى از دانشمندان علم رجال، از او بھ عنوان رابط بین قمیھا و امام و از جملھ
استفاده » بحار الأنوار«از روایتى در ). 40(اند اما دانشمندان دیگر، او را وكیل و نماینده امام دانستھ). 39(اند كرده

 /(41(شود كھ او نماینده امام در موقوفات قم بوده است مى

وق، نماینده امام ابو محمد احمد بن اسحاق قمى اشعرى، استاد شیخ صد: نویسد مى» محمد بن جریر طبرى»
از طرف حضرت . وقتى كھ آن حضرت درگذشت، وكالت حضرت صاحب الزمان را بھ عھده گرفت. عسكرى بود

شد، و او وجوه و حقوق مالى قم و اطراف آن را گرد آورى نموده و بھ امام  نامھ ھایى خطاب بھ او صادر مى
نقره را كھ از شیعیان قم گرفتھ بود، بھ امام تسلیم  احمد بن اسحاق صدو شصت كیسھ طلا و). 42(رساند مى
 /دھد و این، حجم چشمگیر و جوه جمع آورى شده را نشان مى) 43(كرد

اموالى از بیت المال نزد او جمع آورى شده بود و . اھوازى، یكى دیگر از وكلاى امام بود» ابراھیم بن مھزیار»
ز شھادت امام، ھنگامى كھ ابراھیم بیمار شد، بھ فرزندش پس ا .موفق نشده بود بھ حضرت عسكرى تحویل دھد

او نیز این مأموریت را انجام داد و . محمد وصیت كرد كھ آن اموال را بھ محضر حضرت صاحب الزمان برساند
 /(44(بھ جاى پدرش بھ نمایندگى امام دوازدھم منصوب گردید

رار داشت كھ وكلاى دیگر، بھ وسیلھ او با امام در ق» محمد بن عثمان عَمرى«در رأس سلسلھ مراتب وكلاى امام، 
 (45(رساند دادند و او بھ محضر امام مى آنان نوعاً اموال و وجوه جمع آورى شده را بھ وى تحویل مى. ارتباط بودند

 پیكھا و نامھ ھا

ساخت و  برقرار مى علاوه بر شبكھ ارتباطى وكالت، امام از طریق اعزام پیكھا نیز با شیعیان و پیروان خود ارتباط
توان از فعالیتھاى  در این زمینھ، بھ عنوان نمونھ، مى. كرد از این رھگذر مشكلات آنان را برطرف مى

ھا و پیامھاى امام را بھ پیروان آن حضرت  او نامھ). 46(، یكى از نزدیكترین یاران امام یاد كرد«ابوالأدیان«
لات، خمس و دیگر وجوه ارسالى شیعیان را دریافت نموده و در سامرّأ ھا، و سؤالھا، مشك رساند، و متقابلاً نامھ مى

آخرین مأموریت او را كھ در روزھاى آخر حیات امام عسكرى رخ داد، در . رساند بھ محضرامام عسكرى مى
 /بخش جریان شھادت آن حضرت توضیح خواھیم داد

ساخت و از این رھگذر آنان را زیر چتر  رار مىگذشتھ از پیكھا، امام از طریق مكاتبھ نیز باشیعیان ارتباط برق
و در بخش تقویت و توجیھ سیاسى عناصر مھم  -نوشتھ » ابن بابویھ»اى كھ امام بھ  نامھ. داد ھدایت خویش قرار مى

از این گذشتھ، امام دو نامھ بھ شیعیان قم و آبھ ). 47(ھا است اى از این نامھ نمونھ -شیعھ از آن یاد خواھیم كرد 



ھاى دیكرى نیز بھ مناسبتھاى دیگر از امام در  نامھ). 48(نوشتھ است كھ متن آنھا در كتابھاى ما مضبوط است) هآو(
، اندكى پیش از رحلت، 'ه 260بر اساس روایتى، امام عسكرى بامداد روز ھشتم ربیع الأول سال ) 49(دست است

 (50(ھاى فراوانى بھ مردم مدینھ نوشت نامھ

  ى سیاسىفعالیتھاى سرّ  - 3

آمد،  بررغم تمامى محدودیتھاى و كنترلھایى كھ از طرف دستگاه خلافت بھ عمل مى -علیھ السلام  -امام عسكرى 
ھاى بسیار ظریف پنھانگارى، از چشم  كرد كھ با گزینش شیوه یك سلسلھ فعالیتھاى سرّى سیاسى را رھبرى مى

خورد كھ ذیلاً دو مورد  ھاى فراوانى بھ چشم مى مینھ نمونھدر این ز. ماند بیدار و مراقب جاسوسان دربار، بدور مى
 :گذرانیم آن را از نظر خونندگان محترم مى

،زیر پوشش روغن فروشى )51(ترین یاران امام بود كھ از نزدیكترین و صمیمى» عثمان بن سعید عَمرى» - 1
خواستند بھ امام  جوھى را كھ مىاموال و و -علیھ السلام  - شیعیان و پیروان حضرت عسكرى. كرد فعالیت مى

 /(52(رساند رساندند و او آنھا را در ظرفھا و مشكھاى روغن قرار داده و بھ حضور امام مى تحویل دھند، بھ او مى

، خدمتگزار امام كھ مأمور ھیزم كشى و گرم كردن حمام خانھ حضرت عسكرى بود، »داود بن اسود» - 2
در راه بھ یك . من چوب را گرفتھ روانھ شدم. ببر و بھ او بده» ثمان بن سعیدع«این چوب را بگیر و نزد : گوید مى

من چوب را بلند كردم وبھ قاطر . سقا از من خواست حیوان را كنار بزنم. قاطر او راه مرا بست .نفر سقاّ برخوردم
داخل چوب بوده  چوب شكست و من وقتى محل شكستگى آن را نگاه كردم، چشمم بھ نامھ ھایى افتاد كھ در. زدم

 ///بسرعت چوب را زیر بغل گرفتھ و برگشتم و سقا مرا بھ باد فحش و ناسزا گرفت! است

چرا : گوید آقا و سرورت مى: خدمتگزار امام كنار در بھ استقبالم آمد و گفت» عیسى«وقتى بھ در خانھ امام رسیدم، 
كنى كھ مجبور  چرا كارى مى: ؟ امام فرموددانستم داخل چوب چیست نمى :قاطر را زدى و چوب را شكستى؟ گفتم

گوید، راه خود را  مى) ھم)بھ عذر خواھى شوى؟ مبادا بعد از این چنین كارى كنى، اگر شنیدى كسى بھ ما ناسزا 
بریم، تو فقط كار خود را بكن و بدان  ما، در شھر بد و دیار بدى بھ سر مى. بگیر و برو و با او مشاجره نكن

 /(53(رسد ما مى گزارش كارھایت بھ

ھا و نوشتھ ھایى را كھ سرّى بوده، در میان چوب، جاسازى كرده و  دھد كھ امام، اسناد، نامھ این قضیھ نشان مى
كھ شخص بسیار مورد اعتماد و رازدارى بوده، فرستاده بوده و این كار را بھ عھده مأمور » عثمان بن سعید«براى 

كرده واگذار  و طبعاً سؤ ظن كسى را جلب نمى -و امثال اینھا بوده حمام كھ كارش ھیزم آوردن و چوب شكستن 
 !كرده بوده است، ولى بر اثر بى احتیاطى او، نزدیك بوده این راز فاش شود

  حمایت و پشتیبانى مالى از شیعیان - 4

ه از یاران حمایت و پشتیبانى مالى از شیعیان، بویژ - علیھ السلام  -یكى دیگر از موضعگیریھاى امام عسكرى 
شود كھ  با یك مطالعھ در زندگانى آن حضرت، این مطلب بھ خوبى آشكار مى. خاص و نزدیك آن حضرت، بود

كردند و حضرت، گرفتارى مالى آنان را  گاھى برخى از یاران امام، از تنگناى مالى، در محضر امام شكوه مى
این اقدام امام مانع از . كرد ل آنان را برطرف مىساخت و گاه حتى پیش از آنكھ اظھار كنند، امام مشك برطرف مى

توان براى نمونھ چند مورد  در این زمینھ مى. شد كھ آنان زیر فشار مالى، جذب دستگاه حكومت عباسى شوند آن مى
 :زیر را یاد كرد

ھ اى ب خواستم وضع خود را طى نامھ. از نظر مالى در مضیقھ بودم: گوید مى) 54(»ابو ھاشم جعفرى» - 1
وقتى كھ وارد منزل شدم، امام صد دینار . بنویسم، ولى خجالت كشیدم و صرفنظر كردم -علیھ السلام  -امامعسكرى 

ھر وقت احتیاج داشتى، خجالت نكش، و پروا مكن، و از ما بخواه كھ : اى نوشت براى من فرستاد و طى نامھ
 /(55(رسى بخواست خغا بھ مقصود خود مى



با این پول كنیزى : مبلغى پول بھ من داد و فرمود - علیھ السلام  -امام عسكرى : گوید مى »على بن زید علوى» - 2
 (56!(وقتى كھ بھ منزل برگشتم، دیدم كنیز مرده است. بخر، زیرا كنیز تو مرده است

ر بھ من اى حاوى پانصد دینا نیاز مالى خود را بھ اطلاع امام رساندم، امام كیسھ: گوید مى» ابو ھاشم جعفرى» - 3
 (57!(این را بگیر و اگر كم است عذر ما را بپذیر! ابو ھاشم: داد و فرمود

مبالغ ) 58(»على بن جعفر»یك سال بھ حج مشرف شد و در مراسم حج مشاھده كرد كھ » ابو طاھر بن بلال» - 4
قبلاً دستور «: شتامام در پاسخ نو. وقتى كھ از حج بازگشت، جریان را بھ امام گزارش كرد. ھنگفتى انفاق كرد

داده بودیم صد ھزار دینار بھ وى بدھند، سپس مجدداً بالغ بر ھمین مبلغ براى او حوالھ كردیم ولى او براى رعایت 
بھ حضور امام شرفیاب شد، بھ دستور حضرت سى ھزار » على بن جعفر«بعد از این جریان . »حال ما نپذیرفت

 (59.(دینار بھ وى پرداخت گردید

كرده است، و اگر چھ مورد مصرف  مبالغ درشتى در حجاز توزیع مى» على بن جعفر«دھد كھ  نشان مىاین روایت 
دھد كھ این، یك برنامھ وسیع و طراحى شده بوده و طبعاً  آنھا در روایت معین نشده ولى حجم بزرگ پولھا نشان مى

ند و این برنامھ با آگاھى و ھدایت و ا شده شیعیان نیازمند وشخصیتھاى بزرگ و مبارز شیعھ از آن برخوردار مى
 /شده است حمایت مالى امام اجرا مى

البتھ پرداخبت چنین مبلغھایى با توجھ بھ محدودیت امام، نباید موجب تردید یا انكار گردد زیرا بررغم آنكھ 
یان مناطق فعالیتھاى اجتماعى و سیاسى امام بشدّت تحت كنترل حكومت عباسى بود، رقمھاى قابل توجھى از شیع

بھ محضر امام  «جرجان«شخصى از : گوید مثلاً تاریخ مى. رسید مختلف، توسط نمایندگان امام بھ آن حضرت مى
، یا شخصى كھ )60(تسلیم كرد» مبارك«رسید و اموالى را كھ شیعیان آن منطقھ فرستاده بودند بھ پیشكار امام بھ نام

با راھنمایى یك نفر علوى بھ حضور امام رسیده بود، چھار ) دانقسمتھاى كوھستانى ایران تا قزوین و ھم(از جبل 
صد و شصت كیسھ طلا ) احمد بن اسحق(، یا چنانكھ قبلاً گفتیم، نماینده امام در قم )61(ھزار دینار بھ امام تقدیم كرد

ه قابل توجھى نیز غیر از اینھا اموال و وجو). 62(نقره كھ از شیعیان آن شھر تحویل گرفتھ بود، بھ امام تسلیم كرد
جمع آورى شده بود كھ تحویل آنھا تا زمان شھادت حضرت بھ تأخیر  -علیھ السلام  -توسط نمایندگان امام عسكرى 

توان بھ عنوان نمونھ از اموال فراوانى یاد كرد كھ در  افتاد و طبعاً بھ پیشگاه حضرت ولى عصر تقدیم شد كھ مى
 /(63(بھ نماینده امام عصر تحویل داد» محمد«س از مرگ او پسرش بوده و پ» ابراھیم بن مھزیار«اختیار 

، و نیز از پانصد دینارى كھ در اختیار یكى )64(توان از ھفتصد دینارى كھ نزد یكى از اھالى جبل بوده ھمچنین مى
 /، نام برد)65(بوده «عمران ھمدان«دیگر از شیعیان بنام 

  شیعھ تقویت و توجیھ سیاسى رجال و عناصر مھمّ  - 5

تقویت و توجیھ سیاسى رجال مھم شیعھ در برابر  - علیھ السلام  -از جالبترین فعالیتھاى سیاسى امام عسكرى 
از آنجا كھ شخصیتھاى بزرگ . فشارھا و سختیھاى مبارزات سیاسى، در جھت حمایت از آرمانھاى بلند تشیع بود

كرد و روحیھ  از آنان را بھ نحوى دلگرم و راھنمایى مىشیعھ در فشار بیشترى بودند، امام بھ تناسب مورد، ھر یك 
برد تا میزان تحمل و صبر و آگاھى آنان در برابر فشارھا، تنگناھا و فقر و تنگدستیھا فزونى یابد و  آنان را بالا مى

  .بتوانند مسئولیت بزرگ اجتماعى و سیاسى و وظایف دینى خود را بخوبى انجام دھند

نوشتم و از فقر و تنگدستى شكوه  - علیھ السلام -اى بھ امام عسكرى  نامھ: گوید مى» نمحمد بن حسن بن میمو»
فقرا با ما بھتر از توانگرى با دیگران : نفرموده كھ -علیھ السلام  -مگر امام صادق : كردم، ولى بعداً پیش خود گفتم

  .است، و كشتھ شدن با ما بھتر از زنده ماندن با دشمنان ما است

  :پاسخ نوشت امام در



كند و گاھى از بسیارى از گناھان آنان در  ھرگاه گناھان دوستان ما زیاد شود، خداوند آنھا را بھ فقر گرفتار مى
ما براى كسانى كھ بھ ما پناھنده . اى، فقر با ما بھتر از توانگرى با دیگران است ھمچنان كھ پیش خود گفتھ. گذرد مى

براى نجات از (ما نگھدار كسانى ھستیم كھ . ھ از ما ھدایت بجویند، نوریمشوند، پناھگاھیم، و براى كسانى ك
با ماست، و كسى كھ پیرو ) تقرّب بھ خدا(ھر كس ما را دوست بدارد، در رتبھ بلند . شوند بھ ما متوسل مى) گمراھى

  .(66(راه ما نباشد، بھ سوى آتش خواھد رفت 

، یكى از »على بن حسین بن بابویھ قمى«بھ  - علیھ السلام  -كرى اى كھ امام عس نمونھ دیگر در این زمینھ نامھ
ھا و رھنمودھاى لازم، چنین یاد  امام در این نامھ پس از ذكر یك سلسلھ توصیھ. فقھاى بزرگ شیعھ، نوشتھ است

  .برترین اعمال امت من انتظار فرج است: صبر كن و منتظر فرج باش كھ پیامبر فرموده است :كند آورى مى

ظاھر شود؛ ھمان كسى كھ پیامبر بشارت ) امام دوازدھم(عیان ما پیوستھ در غم و اندوه خواھند بود تا فرزندم شی
  .داده كھ زمین را از قسط و عدل پر خواھد ساخت، ھمچنانكھ از ظلم و جور پر شده باشد

ین از آن خداست و ھر زم! صبر كن و شیعیان مرا بھ صبر فرمان بده! اى بزرگمرد و مورد اعتماد و فقیھ من
سلام و . فرجام نیكو، تنھا از آنِ پرھیزگاران است. دھد آن قرار مى) حاكم(كسى از بندگانش را كھ بخواھد، وارث 

 (67! (رحمت خدا و بركات او بر تو و بر ھمھ شیعیان باد
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جھان، از آگاھى غیبى برخوردار بودند و در مواردى كھ اساس  دانیم كھ امامان، در پرتو ارتباط با پروردگار مى
گرفت، از  در معرض خطر قرار مى) ھمچون مشروعیت امامت آنان)حقانیت اسلام یا مصالح عالى امت اسلامى 

پیشگوییھا و گزارشھاى غیبى امامان، بخش مھمى از . كردند ھدایت استفاده مى» ابزار«این آگاھى بھ صورت 
آن حضرت : رسد كھ دھد، اما با یك مطالعھ در زندگى امام عسكرى چنین بھ نظر مى آنان را تشكیل مىزندگینامھ 

  .ساختھ است بیش از امامان دیگر آگاھى غیبى خود را آشكار مى

 -بر اساس تحقیق یكى از دانشمندان معاصر، از كرامات و گزارشھاى غیبى و اقدامات خارق العاده امام عسكرى 
صد و » مدینة المعاجز«در » سید بحرانى«جمعاً چھل مورد، » خرائج»در كتاب » قطب راوندى«، -م علیھ السلا

بحار «در » علامھ مجلسى«صد و سى و شش مورد، و » اثبات الھداة«در » شیخ حر عاملى«سى و چھار مورد، 
ز كرامات و گزارشھاى غیبى و این، بخوبى روشنگر فزونى برو) 68(اند  ھشتاد و یك مورد را ثبت كرده» الأنوار

  .باشد از ناحیھ آن حضرت مى

رسد علت این امر شرائط نامساعد و جوّ پر اختناقى بود كھ امام یازدھم و پدرش امام ھادى در آن  بھ نظر مى
بھ شرحى كھ در سیره آن  - كردند؛ زیرا از وقتى كھ امام ھادى از سر اجبار بھ سامّرأ منتقل گردید  زندگى مى
بھ عموم شیعیان بھ » حسن«بشدّت تحت مراقبت و كنترل بود، ازینرو امكان معرفى فرزندش  - گفتیمحضرت 

عنوان امام بعدى وجود نداشت و اصولاً این كار، حیات او را از ناحیھ حكومت وقت در معرض خطر جدى قرار 
ه گرفتن آنان در این باب، در بھ شیعیان و گوا - علیھ السلام  - بھ ھمین جھت كار معرفى امام عسكرى . داد مى

بھ طورى كھ ھنگام رحلت آن حضرت ھنوز ) 69(صورت گرفت،  -علیھ السلام  -ماھھاى پایانى عمر امام ھادى 
  .(70(آگاھى نداشتند » حسن عسكرى«بسیارى از شیعیان ازامامت حضرت 

، »محمد بن على«یعیان بھ امامت گویا عامل دیگرى نیز در این زمینھ بى تأثیر نبوده و آن اعتقاد گروھى از ش
این گروه بر اساس ھمین پندار او را در محضر . برادر حضرت عسكرى، در زمان حیات امام ھادى بوده است

كرد و آنان را بھ امامت فرزندش حسن راھنمایى  كردند، ولى حضرت با این پندار مبارزه مى امام ھادى احترام مى
  .نمود مى

، این پندار را دستاویز قرار »ابن ماھویھ«گروھى از خیانتكاران و نادانان، ھمچون  پس از شھادت حضرت ھادى
  .داده و بھ اغواى مردم و منحرف ساختن افكار از امامت حضرت عسكرى پرداختند



این عوامل دست بھ دست ھم داده و موجب شك و تردید گروھى از شیعیان در امامت آن حضرت در آغاز كار 
و برخى دیگر در این زمینھ با امام ) 71(آمدند  انكھ برخى از آنان در صدد آزمایش امام بر مىگردیده بود، چن

این تزلزلھا و تردیدھا بھ حدّى بود كھ امام در پاسخ گروھى از شیعیان در این زمینھ با  .(72(كردند  مكاتبھ مى
  :آزردگى و رنجش فراوانى نوشت

 (73(»...اند شك و تزلزل شیعیان در امر امامت نشدهھیچ یك از پدرانم، مانند من، گرفتار »

امام عسكرى براى زدودن زنگار این شكھا و تردیدھا، و نیز گاه براى حفظ یاران خود از خطر، و یا دلگرمى 
ھاى حجاب را كنار زده، از آن سوى جھان ظاھر، خبر دھد، و این،  شد پرده آنان، و یا ھدایت گمراھان، ناگزیر مى

  .ھاى جلب مخالفان و تقویت ایمان شیعیان بود رین شیوهاز مؤثرت

 -ھر وقت بھ حضور امام عسكرى : گوید كھ قبلاً گفتیم یكى از نزدیكترین یاران امام بود، مى» ابوھاشم جعفرى»
  .(74(كردم  اى بر امامت او مشاھده مى رسیدم، برھان و نشانھ تازه مى -علیھ السلام 

 -علیھ السلام  -در این زمینھ روشن گردید، چند نمونھ از پیشگوییھاى غیبى امام عسكرى  ھاى امام اینك كھ انگیزه
  :گذرانیم را از نظر خوانندگان گرامى مى

 -حضرت عسكرى : گوید ترین یاران امام بود، مى كھ یكى از نزدیكترین و صمیمى» محمد بن على سمرى» - 1
  .«اى براى شما پیش خواھد آمد، آماده باشید ھفتن«: اى بھ من نوشت طى نامھ -علیھ السلام 

آیا این ھمان فتنھ است؟ حضرت پاسخ  :بھ امام نوشتم. بعد از سھ روز در میان افراد بنى ھاشم اختلافى روى داد
 (75!(كشتھ شد» معتز«چند روز بعد . »!مواظب باشید! این، آن نیست«: داد

در خانھ خود بمان، حادثھ : نوشت «اسحاق بن جعفر زبیرى«ھ ب» معتزّ «امام حدود بیست روز پیش از قتل  - 2
اى كھ گفتھ  حادثھ: كشتھ شد، بھ محضر امام نوشتم» بریحھ«پس از آنكھ : گوید وى مى! مھمى اتفاق خواھد افتاد

شتھ ك» معتز«طولى نكشید  !اى كھ گفتم، حادثھ دیگرى است حادثھ: بودید، رخ داد، اینك چھ كار كنم؟ امام پاسخ داد
 (76! (شد

علیھ  -كھ از نزدیكترین یاران حضرت عسكرى » ابو ھاشم جعفرى«توسط : گوید مى» محمد بن حمزه سروى» - 3
امام بھ خط . اى بھ آن حضرت نوشتم و در خواست كردم دعائى در حق من بكند تا توانگر شوم بود، نامھ - السلام 

» یحیى بن حمزه»پسر عموى تو . ى تو را بى نیاز گردانیدخداوند بھ این زود! مژده باد بر تو :خود جواب داد
 (77. (درگذشت و وارثى ندارد، دارایى او كھ صد ھزار درھم است بزودى بھ دست تو خواھد رسید

. از فشار زندان و سنگینى غل و زنجیر بھ حضرت شكایت كردم. زندانى بودم: گوید مى» ابو ھاشم جعفرى» - 4
طولى نكشید از زندان خلاص شدم و نماز . وز نماز ظھر را در منزل خود خواھى خواندامر: امام در پاسخ نوشت
 (78) !را در منزل خواندم

اى بھ  كرد، طى نامھ» موالى«، خلیفھ عباسى، شروع بھ كشتار »مھتدى«موقعى كھ : گوید مى» احمد بن محمد» - 5
رى پیدا كرده و فرصت مزاحمت بھ شما را شكر خدا كھ خلیفھ گرفتا: نوشتم -علیھ السلام  -حضرت عسكرى 

  .«باید اینھا را از روى زمین بردارم«: گفتھ كرده و مى ام شما را تھدید مى ندارد، شنیده

از امروز بشمار، . عمر او كوتاھتر از آن خواھد بود كھ این تھدیھا را عملى كند: امام در پاسخ با خط خود نوشت
شش روز بعد، ھمان گونھ كھ امام پیشگویى كرده بود، مھتدى بھ . خواھد شددر روز ششم با خوارى و خفت كشتھ 

 (79) .قتل رسید



علیھ  -اى بھ حضرت عسكرى  برادرم محمد كھ ھمسرش آبستن بود، نامھ: گوید مى» جعفر بن محمد قلانسى» - 6
امام در پاسخ . باشدنوشت و خواھش كرد كھ حضرت دعا كند زایمان ھمسرش بى خطر، و نوزاد او پسر  - السلام 
آن زن پسر آنھم  .دو اسم خوبى ھستند» عبد الرحمن«و » محمد«كند، و  خداوند فرزند پسر بھ تو عنایت مى: نوشت

  .(80(دو قلو زایید، یكى را محمد و دیگرى را عبدالرحمن نانم نھادند 

با ھم گفتگو  -علیھ السلام  - چند نفر بودیم كھ در مورد كرامات امام عسكرى: گوید مى» محمد بن عیاش» - 7
نویسم، اگر آن را پاسخ داد،  اى بدون مركّب براى او مى من نوشتھ: گفت) دشمن اھل بیت(فردى ناصبى . كردیم مى
  .پذیرم كھ او بر حق است مى

مت ھا بھ خد اى مطلب خود را نوشت و آن را با نامھ ناصبى نیز بدون مركّب روى برگھ. ما مسائل خود را نوشتیم
حضرت پاسخ سؤالھاى ما را مرقوم فرمود و روى برگھ مربوط بھ ناصبى، اسم او و اسم پدرش را . امام فرستادیم

ناصبى چون آن را دید از ھوش رفت، و چون بھ ھوش آمد، حقانیت حضرت را تصدیق كرد و در زمره !. نوشت
 (81. (شیعیان قرار گرفت

وقتى امام بیرون آمد، جلو رفتم . نشستم - علیھ السلام -انھ امام عسكرى بر درِ خ: گوید مى» اسماعیل بن محمد» - 8
  !و از فقر و نیازمندى خویش شكوه كردم و سوگند خوردم كھ حتى یك درھم ندارم

این را براى آن : آنگاه افزود! اى؟ كنى، درصورتى كھ دویست دینار در خاك پنھان كرده سوگند یاد مى: اما فرمود
غلام صد دینار بھ . آنچھ ھمراه دارى بھ او بده: و عطائى نكنم، و آنگاه رو بھ غلام خود كرد و فرمودنگفتم كھ بھ ت

  .خداى متعال را سپاس گفتم و باز گشتم. من داد

من سراغ . ترسم آن دویست دینار را، در وقتى كھ بسیار نیازمند آن ھستى، از دست بدھى مى: حضرت فرمود
. جایشان را عوض كردم و طورى پنھان ساختم كھ ھیچ كس مطلع نشود .در جاى خود یافتمدینارھا رفتم و آنھا را 

. سراغ آنھا رفتم چیزى نیافتم و این امر بر من بسیار گران آمد. بھ دینارھا نیازمند شدم. از این قضیھ مدتى گذشت
تیجھ چیزى از آنھا بھ دست من نرسید و در ن! بعداً فھمیدم پسرم جاى آنھا را یافتھ و دینارھا را برداشتھ و برده است

  (82! (ھمان طور شد كھ امام فرموده بود

علیھ السلام  -امام عسكرى (در سامرّأ گرد آمده بودیم و منتظر خروج ابو محمد : گوید مى» حلبى«شخصى بنام  - 9
 :كردیم كھ در آن نوشتھ بوداى از حضرت دریافت  در این ھنگام نامھ. از خانھ بودیم تا او را از نزدیك ببینیم) -
ھشدار كھ ھیچ كس بر من سلام نكند و كسى با دست، بھ سوى من اشاره نكند، در غیر این صورت جانتان بھ »

كنى؟  اینجا چھ مى: گفتم. از مدینھ: از كجایى؟ گفت: در كنار من جوانى ایستاده بود، بھ او گفتم» !خطر خواھد افتاد
ام تا او را ببینم و سخنى از او بشنوم  اختلافى پیش آمده است، آمده -علیھ السلام  -» ابو محمد«درباره امامت : گفت

علیھ  -در این ھنگام امام حسن . ھستم) 83(» ابوذر غِفارى«اى ببینم تا دلم آرام گیرد، من از نوادگان  یا نشانھ
: ر كنار من بود، نگریست و فرمودوقتى كھ روبروى ما رسید، بھ جوانى كھ د. ھمراه خادمش بیرون آمد - السلام

. خوب است: كند؟ چوان پاسخ داد چھ مى» حمدویھ«مادرت  :امام فرمود. آرى: آیا تو غِفارى ھستى؟ جوان پاسخ داد
. خیر: آیا او را قبلاً دیده بودى؟ پاسخ داد: رو بھ جوان كردم و گفتم. امام پس از این سخنان كوتاه از كنار ما گذشت

 (84!(كمتر از این نیز كافى بود: ن تو را كافى است؟ گفتآیا ھمی: گفتم

من . كرد و ما در ركاب او بودیم در راه حركت مى - علیھ السلام  -امام عسكرى : گوید جعفر بن محمد مى - 10
آیا من صاحب فرزندى خواھم شد؟ در این ) عسكرى(اى ابا محمد : آرزو داشتم كھ داراى فرزندى شوم، در دلم گفتم

پسر خواھد شد؟ حضرت با سر اشاره كرد : در دلم گفتم. آرى: ام امام نگاھى بھ من كرد و با سر اشاره كرد كھھنگ
 (85! (چندى بعد خدا فرزند دخترى بھ ما داد! نھ: كھ

كند، از  خطرى تو را تھدید مى :اى از طرف حضرت بھ من رسید كھ نامھ: گوید على بن محمد بن زیاد مى - 11
اى بھ امام نوشتم و  در آن روزھا یك گرفتارى براى من پیش آمد كھ از آن وحشت كردم، نامھ. شوخانھ خارج ن

طولى نكشید  .خطرى كھ گفتیم از این بدتر خواھد بود: این ھمان خطر است؟ امام در پاسخ نوشت: پرسیدم كھ



نده من صد ھزار درھم تحت تعقیب قرار گرفتم، و از طرف حكومت براى دستگیر كن» جعفر بن محمود«بخاطر 
 (86! (جایزه اعلام گردید

 آماده سازى شیعیان براى دوران غیبت  - 7

از آنجا كھ غائب شدن امام و رھبر ھر جمعیتى، یك حادثھ غیر طبیعى و نامأنوس است و باور كردن آن و نیز 
شین بتدریج مردم را با این باشد، پیامبر اسلام و امامان پی تحمل مشكلات ناشى از آن براى نوع مردم دشوار مى

  .كردند موضوع آشنا ساختھ و افكار را براى پذیرش آن آماده مى

شد، بھ  كھ زمان غیبت نزدیك مى - علیھ السلام -و امام عسكرى  -علیھ السلام  - این تلاش در عصر امام ھادى 
ت اقدامات خود را نوعاً چنانكھ در زندگانى امام ھادى دیدیم، آن حضر. خورد صورت محسوسترى بھ چشم مى

  .گرفت داد و كمتر شخصاً با افراد تماس مى توسط نمایندگان انجام مى

جلوه بیشترى یافت ؛ زیرا امام از یك طرف، با وجود تأكید بر تولد  -علیھ السلام  - این معنا در زمان اما عسكرى 
داد و از طرف دیگر تماس  یك نشان مىاو را تنھا بھ شیعیان خاصّ و بسیار نزد -علیھ السلام  - حضرت مھدى 

شد، بھ طورى كھ حتى در خود شھر سامرّأ بھ  مستقیم شیعیان با خود آن حضرت روز برزو محدودتر و كمتر مى
داد و بدین ترتیب آنان را براى تحمل  مراجعات و مسائل شیعیان از طریق نامھ یا توسط نمایندگان خویش پاسخ مى

ساخت، و چنانكھ خواھیم دید این ھمان  صر غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام آمده مىاوضاع و شرائط و تكالیف ع
روشى است كھ بعداً امام دوازدھم در زمان غیبت صغرى در پیش گرفت و شیعیان را بتدریج براى دوران غیبت 

  .كبرى آماده ساخت

شدند، اینك در  مى -علیھ السلام  -  اشاره كردیم كھ گاھى برخى از شیعیان خاص، موفق بھ دیدار حضرت مھدى
  :آوریم اینجا بھ عنوان نمونھ یك مورد از این دیدارھا را مى

  (عج(پیشگویى غیبت مھدى 

بھ حضور امام عسكرى : گوید ، مى- علیھ السلام -، یكى از یاران خاص و گرانقدر امام عسكرى »احمد بن اسحاق»
  :مام بعد از او بپرسم، حضرت پیش از سؤال من فرمودخواستم درباره ا رسیدم مى -علیھ السلام  -

خالى » حجت«خداوند از زمانى كھ آدم را آفریده تا روز رستاخیز، ھرگز زمین را از ! »احمد بن اسحاق«اى 
كند و باران  خود در زمین، بلا را از مردم جھان دفع مى» حجت»خداوند از بركت وجود . گذارد نگذاشتھ و نمى

  .سازد ركات نھفتھ در دل زمین را آشكار مىفرستد و ب مى

پیشوا و امام بعد از شما كیست؟ حضرت بسرعت برخاست و بھ اطاق دیگر رفت و طولى نكشید كھ : عرض كردم
درخشید بھ  اى را كھ حدود سھ سال داشت و رخسارش ھمچون ماه شب چھارده مى برگشت، در حالى كھ پسر بچھ

  .دوش گرفتھ بود

دادم، او ھمنام و ھم  اگر پیش خدا و امامان محترم نبودى، این پسرم را بھ تو نشان نمى! »بن اسحاق احمد«: فرمود
از (او در میان این امت . كند چنانكھ از ظلم و جور پر شده باشد كنیھ رسول خداست، زمین را پر از عدل و داد مى

) در اثر طولانى بودن آن(داشت كھ  است، او غیبتى خواھد» ذوالقرنین«و » خضر«ھمچون ) نظر طول غیبت
بسیارى بھ شك خواھند افتاد و تنھا كسانى كھ خداوند آنان را در اعتقاد بھ امامت او ثابت نگھ داشتھ و توفیق دعا 

  .(87... (یابند بخشد، از گمراھى نجات مى جھت تعجیل قیام و ظھور او مى

 جلوه درخشان حقیقت 



داشتند، عظمت معنوى  - علیھ السلام  - ى كھ درباریان عباسى نسبت بھ امام عسكرىبا تمام دشمنیھا و كینھ توزیھای
داد كھ ناگزیر در برابر آن حضرت سر تعظیم فرود  و فروغ كمالات او گاه آنان را چنان تحت تأثیر قرار مى

  .گشودند آوردند و زبان بھ مدح و ستایش آن بزرگوار مى مى

و » قم«متصدى اراضى » احمد»ان و رجال مھمّ حكومت عباسى بود و پسرش از درباری» عبید الله بن خاقان»
حسن بن محمد اشعرى و محمد بن یحیى . شد شمرده مى) دشمنان امامان(مأمور اخذ مالیات این شھر و از ناصبیان 

  :گفت» احمد«. اند كھ روزى در مجلس او سخن از علویان و عقایدشان بھ میان آمد و دیگران آورده

كسى از علویان را از نظر روش و وقار و عفت و نجابت و فضیلت و عظمت در میان خانواده » سامرّأ«در من 
خاندانش او را بر بزرگسالان و سران . ندیدم) امام عسكرى)خویش و تمامى بنى ھاشم مانند حسن بن على بن محمد 

بھ یاد دارم روزى نزد  .مین وضع را داشتدر نزد سران سپاه و وزیران و عموم مردم نیز ھ. داشتند خود مقدم مى
خواھد وارد  مى) - علیھ السلام  - امام حسن عسكرى ) (88)ابو محمد، ابن الرضا : پدرم بودم، دربانان خبر آوردند

من از اینكھ در بانان نزد پدرم از او با كنیھ و با احترام یاد . بگذارید وارد شود: شود، پدرم با صداى بلند گفت
) 89(فت زده شدم، زیرا نزد پدرم جز خلیفھ یا ولیعھد یا كسى را كھ خلیفھ دستور داده بود او را بھ كنیھ كردند، شگ

آنگاه مردى گندم گون، خوش قامت، خوشرو، نیكو اندام، جوان و داراى ھیبت و . كردند یاد كنند، این گونھ یاد نمى
بھ یاد نداشتم پدرم نسبت . و چند گام بھ استقبال او رفتچون چشم پدرم بھ او افتاد، از جا برخاست . جلالت وارد شد

پدرم دست در گردن او انداخت و صورت . بھ كسى از بنى ھاشم یا فرماندھان سپاه چنین احترامى ابراز كرده باشد
و سینھ او را بوسید و دست او را گرفت و بر جاى نماز خود كھ در آنجا نشستھ بود، نشانید، و خود، رو بروى او 

دیدم در  من از آنچھ مى. گفت مى» فدایت شوم«نشست و با او بھ صحبت پرداخت، و در ضمن صحبت، بھ او 
معمول این . خواھد وارد شود آمده است و مى) برادر خلیفھ(عباسى » موفق«ناگاه دربانى آمد و گفت  .شگفت بودم

آمدند و در فاصلھ در ورودى  ویژه سپاه او مى آمد، پیش از او دربانانان و نیز فرماندھان مى» موفق«بود كھ ھرگاه 
  .كرد از میان آنھا عبود مى» موفق«ماندند و  ایستادند و بھ ھمى حال مى قصر تا مجلس پدرم در دو صف مى

كرد تا آنگاه كھ چشمش  بود و با او گفتگو مى) علیھ السلام - امام عسكرى (» ابو محمد«بارى، پدرم پیوستھ متوجھ 
فدایت شوم اگر مایلید، تشریف ببرید، و بھ دربانان : افتاد، در این موقع بھ او گفت» موفق«صوص بھ غلامان مخ

ابومحمد برخاست و پدرم نیز برخاست و دست . او را نبیند» موفق«خود دستور داد او را از پشت صف ببرند تا 
  .در گردن او انداخت و با او خداحافظى كرد و او بیرون رفت

این چھ كسى بود كھ او را در حضور پدرم بھ كنیھ یاد كردید و پدرم نیز با ! وه: و غلامان پدرم گفتم من بھ دربانان
  .!او چنین رفتار كرد؟

معروف » ابن الرضا«گویند و بھ  مى «- علیھما السلام -حسن بن على «او یكى از علویان است كھ بھ او : گفتند
عادت پدرم این بود كھ . فكر او و رفتار پدرم با او بودم تا شب شد اش در تعجب من بیشتر شد و آن روز ھمھ. است

وقتى . كرد نشست و گزارشھا و امورى را كھ لازم بود بھ اطلاع خلیفھ برساند، بررسى مى پس از نماز عشأ مى
 كارى دارى؟ ! احمد: پرسید. كسى پیش او نبود. نماز خواند و نشست، من آمدم و نزد او نشستم

  .دھى بگویم پدر، اگر اجازه مىآرى : گفتم

  .اجازه دارى: گفت

این مرد كھ صبح او را دیدم چھ كسى بود كھ نسبت بھ او چنین تواضع و احترام نمودى و در سخنانت، ! گفتم، پدر
» رافضیان«او امام ! پسرم: گفت! ساختى؟ گفتى و خود و پدر و مادرت را فداى او مى مى» فدایت شوم«بھ او 

  .است» ابن الرضا«معروف بھ » بن على حسن«، )90(



اگر خلافت از دست خلفاى بنى عباس بیرون ! پسرم: سپس گفت. من نیز ساكت ماندم. آنگاه اندكى سكوت كرد
رود، كسى از بنى ھاشم جز او سزاوار آن نیست، و این بھ خاطر فضیلت و عفت و زھد و عبادت و اخلاق نیكو و 

  .ى بزرگوار و با فضیلت بودشایستگى اوست، پدر او نیز مرد

دیگر ھم و غمى جز این نداشتم كھ  .با این سخنان اندیشھ و نگرانى ام بیشتر و خشمم نسبت بھ پدر فزونتر شد
از ھیچ یك از بنى ھاشم و سران سپاه و . درباره ابن الرّضا پرس و جو كنم و پیرامون اوكاوش و بررسى نمایم

یگر افراد درباره او سؤال نكردم مگر آنكھ او را در نظر آنان در نھایت بزرگى نویسندگان و قاضیان و فقیھان و د
كردند و او را بر تمامى خاندان و بزرگان خویش مقدم  و ارجمندى و والایى یافتم، ھمھ از او بھ نیكى یاد مى

آنكھ در مورد او بھ  مقام او در نظرم بالا رفت، زیرا ھیچ دوست و دشمنى را ندیدم مگر) بدین گونھ. (شمردند مى
  .(91...(ستود گفت و او را مى نیكى سخن مى

 ھاى بى ثمر  شھادت امام، و توطئھ

معتمد عباسى كھ ھمواره از محبوبیت و نفوذ معنوى امام در جامعھ نگران بود، چون دید توجھ مردم بھ امام روز 
سرانجام بھ ھمان شیوه مزورانھ دیرینھ شود و زندان و اختناق و مراقبت تأثیر معكوس دارد،  بروز بیشتر مى

  .متوسل شد و امام را پنھانى مسموم ساخت

 -علیھ السلام  -امام عسكرى : اند بسیارى از دانشمندان ما گفتھ: نویسد ، مى»طبرسى«دانشمند نامدار جھان تشیع، 
، «كفعمى«) 92. (اند ا رفتھبر اثر مسومیت بھ شھادت رسید، چنانكھ پدرش و جدش و ھمھ امامان، با شھادت از دنی

، از دانشمندان »محمدبن جریر بن رستم«و ) 93(مسموم ساخت » معتمد«او را : گوید دانشمند معروف شیعھ، مى
 (94. (در اثر مسمومیت بھ درجھ شھادت رسید -علیھ السلام  - امام عسكرى: شیعى در قرن چھارم، معتقد است كھ

اى بود كھ معتمد عباسى در  دربار عباسى، تحرّكھا و تلاشھاى فوق العادهھاى شھادت امام توسط  یكى از نشانھ
  .روزھاى مسمومیت و شھادت امام، براى عادى جلوه دادن مرگ آن حضرت از خود نشان داد

كھ از (، یكى از درباریان عباسى »عبید الله بن خاقان«، یكى از دانشمندان اھل سنت، از قول »ابن صباّغ مالكى»
  :نویسد مى (او نسبت بھ امام یاد كردیماحترام 

معتمد، خلیفھ عباسى حال مخصوصى پیدا  -علیھ السلام  -ھنگام در گذشت ابو محمد حسن بن على عسكرى  ...»
كھ خلیفھ وقت بود و قدرت را در دست (كردیم چنین حالى در او  كرد كھ ما از آن شگفت زده شدیم و فكر نمى

رنجور شد، پنج نفر از اطرافیان خاص خلیفھ كھ ھمھ از فقیھان ) امام عسكرى(» محمد ابو«وقتى . دیده شود) داشت
دھد بھ او  معتمد بھ آنان دستور داد در خانھ ابو محمد بمانند و ھرچھ روى مى. دربارى بودند، بھ خانھ او گسیل شدند

فرمان » قاضى بن بختیار»مچنین بھ اى را بھ عنوان پرستار فرستاد تا ملازم او باشند، و ھ گزارش كنند، نیز عده
داد ده نفر از معتمدین را انتخاب كند و بھ خانھ ابو محمد بفرستد و آنان ھر صبح و شام نزد او بروند و حال او را 

خلیفھ . تر شده و بعید است بھتر شود دو یا سھ روز بعد بھ خلیفھ خبر دادند حال ابو محمد سخت. زیر نظر بگیرند
روز ملازم خانھ او باشند و آنان پیوستھ ملازم خانھ آن بزرگوار بودند تا پس از چند روزى  دستور داد شب و

وقتى خبر درگذشت آن حضرت پخش شد، سامرّأ بھ حركت در آمد و سراپا فریاد و نالھ گردید و . رحلت فرمود
، شعرا، شھود و گواھان و بنى ھاشم، دیوانیان، امراى لشكر، قاضیان شھر. ھا بستھ شد بازارھا تعطیل و مغازه

  !سایر مردم براى شركت در مراسم تشییع حركت كردند، سامرّأ در آن روز یاد آور صحنھ قیامت بود

. ، را فرستاد تا بر جنازه آن حضرت نماز بگزارد»عیسى بن متوكل«وقتى جنازه آماده دفن شد، خلیفھ برادر خود، 
و بھ . شتند، عیسى نزدیك رفت و صورت آن حضرت را باز كردھنگامى كھ جنازه را براى نماز روى زمین گذا

است كھ بھ مرگ » ابو محمد عسكرى«این : علویان و عباسیان و قاضیان و نویسندگان و شھود نشان داد و گفت
بعد روى جنازه را پوشاند و بر او !! اند طبیعى درگذشتھ است و فلان و فلان از خدمتگزاران خلیفھ نیز شاھد بوده

  (95(»...ز خواند، و فرمان داد براى دفن ببرندنما



البتھ این نماز جنبھ تشریفاتى داشت و طرحى بود كھ رژیم حاكم براى لوث كردن ماجراى شھادت امام ریختھ بود و 
بھ طور خصوصى بر جنازه پدر  -عج  - چنانكھ در میان دانشمندان شیعھ مشھور است، حضرت مھدى 

  .(96(نماز گزارد  -یھ السلام عل -بزرگوارش، امام عسكرى 

 تلاش مذبوحانھ جعفر كذّاب 

ھا آن حضرت را بھ شھرھا  بودم و نامھ -علیھ السلام  -من از خدمتگزاران امام عسكرى : گوید مى» ابوالأدیان»
ھ اینھا را ب: ھایى نوشت و فرمود حضرت نامھ. در مرضى كھ امام با آن از دنیا رفت، بھ خدمتش رسیدم. بردم مى
برى، پانزده روز در سامرّأ نخواھى بود، روز پانزدھم كھ داخل شھر شدى، خواھى دید كھ از خانھ  مى «مدائن«

  .اند من نالھ و شیون بلند است و جسد مرا در محل غسل گذاشتھ

ز من اگر چنین شود، امام بعد از شما كیست؟ فرمود ھر كس بھ جنازه من نماز گزارد، قائم بعد ا! سرور من: گفتم
است خبر دھد، او امام بعد ) كمر بند(ھر كس از آنچھ در میان ھمیان : فرمود .نشانھ دیگرى بفرمایید: گفتم. او است

 مقصود از آنچھ در ھمیان است چیست؟ : ھیبت و عظمت امام مانع شد كھ بپرسم. از من است

پانزدھم وارد سامرّأ شدم، دیدم ھمان  بردم و جواب آنھا را گرفتھ و روز» مدائن«ھاى آن حضرت را بھ  من نامھ
در كنار خانھ آن ) كذّاب(» جعفر«نیز دیدم برادرش . طور كھ امام فرموده بود، از خانھ امام صداى نالھ بلند است

  (!!) گویند حضرت نشستھ و گروھى از شیعیان، اطراف او را گرفتھ بھ وى تسلیت، و بھ امامتش تبریك مى

اگر جعفر امام باشد، پس وضع امامت عوض شده است، زیرا من با : وردم و با خود گفتممن از این جریان یكّھ خ
من ھم جلو رفتھ و . كرد و اھل تار و طنبور بود خورد و قمار بازى مى چشم خود دیده بودم كھ جعفر شراب مى

  !رحلت برادرش را تسلیت و امامتش را تبریك گفتم، ولى از من چیزى نپرسید

جنازه برادرت را كفن كردند، بیایید نماز : ، خادم خانھ امام، بیرون آمد و بھ جعفر گفت»عقید« در این ھنگام
» سلمھ«معروف بھ » حسن بن على«و ) 97(» سمّان«. شیعیان در اطراف او بودند. جعفر وارد خانھ شد. بخوانید

  .پیشاپیش آنھا قرار داشتند

. را كفن كرده و در تابوت گذاشتھ بودند» -علیھ السلام  -م عسكرى اما«وقتى كھ بھ حیاط خانھ وارد شدیم، جنازه 
وقتى كھ خواست تكبیر نماز را بگوید، ناگاه كودكى گندمگون و سیاه . جعفر پیش رفت تا بر جنازه امام نماز گزارد

: شید و گفتموى كھ دندانھاى پیشینش قدرى با ھم فاصلھ داشت، بیرون آمد و لباس جعفر را گرفت و او را كنار ك
آن كودك . اش دگرگون شده بود، كنار رفت جعفر، در حالى كھ قیافھ .كنار برو، من باید بر پدرم نماز بخوانم! عمو

  .بر جنازه امام نماز خواند و حضرت را در خانھ خود در كنار قبر پدرش امام ھادى دفن كردند

ھا را بھ  جواب نامھ! ھ را كھ ھمراه تو است بدهجواب نام! اى مرد بصرى: بعد ھمان كودك رو بھ من كرد و گفت
آنگاه پیش . ، حالا فقط ھمیان مانده)ھا نماز بر جنازه، و خواستن جواب نامھ(:این دو نشانھ : وى دادم و با خود گفتم

او !! آن كودك كى بود؟: كھ حاضر بود بھ جعفر گفت» حاجز وشأ«. جعفر آمدم و دیدم سر و صدایش بلند است
والله تا بھ حال او را : جعفر گفت. محكوم كند) كرد كھ بیخود ادعاى امامت مى(ت با این سؤال جعفر را خواس مى

  !شناسم ام و نمى ندیده

پرسیدند، و چون  - علیھ السلام  - آمدند و از امام حسن عسكرى» قم«در آنجا نشستھ بودیم كھ گروھى از اھل 
آنھا بھ جعفر سلام . جانشین امام كیست؟ حاضران جعفر را نشان دادند :دانستند كھ امام رحلت فرموده است، گفتند
اند و  ھا را چھ كسانى نوشتھ نامھ: ایم، بفرمایید ھا و پولھایى آورده نامھ: كرده تسلیت و تھنیت گفتند و اظھار داشتند

 :كرد، گفت پاك مى ھاى خود را پولھا چقدر است؟ جعفر از این سؤال بر آشفت و برخاست و در حالیكھ گرد جامھ
ھا از فلان كس و  نامھ: در این میان خادمى از خانھ بیرون آمد و گفت!! اینھا از ما انتظار دارند علم غیب بدانیم

  .اند فلان كس است و در ھمیان ھزار دینار است كھ ده تا از آنھا را آب طلا داده



ھر كس تو را براى گرفتن ھمیان فرستاده، او امام : م گفتندھا و ھمیان را تحویل داده و بھ خاد نمایندگام مردم قم نامھ
 (98...(است

 تلاشھاى بى ثمر

بھ خیال خام خویش، بھ مقصد و مرادخود رسیده بود،  - علیھ السلام  -عباسى كھ با شھادت امام عسكرى » معتمد»
خاطر خود دست بھ كرد دیگر خطرى سر راه حكومت خودكامھ وى وجود ندارد، ولى براى اطمینان  تصور مى

اى مأموریت داد كھ وارد  او بھ عده. طلبى و عمق نگرانى او از ناحیھ فرزند امام بود اعمال دیگرى زد كھ نشانھ جاه
  .منزل امام شوند و اثاثیھ حضرت را كاملاً بازرسى كرده آنھا را مھر و موم نمایند

فرزندى باقى مانده، در صدد یافتن او بر  -م علیھ السلا -از طرف دیگر، چون شنیده بود كھ از حضرت عسكرى 
ھا، زنان و كنیزان آن حضرت را معاینھ نمایند و اگر آثار حملى در آنان مشاھده شد،  اى از قابلھ آمد و دستو داد عده

ھا بھ كنیزى ظنین شد و از طرف خلیفھ دستور داده شد كھ آن كنیز را  نقل شده است كھ یكى از قابلھ. گزارش كنند
اى از زنان  ھمراه عده) یكى از درباریان، و پیشكار مخصوص خلیفھ(» نحریر«ر محلیل تحت نظر قرار بدھند و د

مدّت دو سال آن كنیز تحت نظر بود ولى سر انجام ) 99. (مراقب حالاو باشند تا صدق و كذب گزارش معلو گردد
 (100! (اثرى از حمل ظاھر نشد و كذب گزارش روشن گشت

فرزندى باقى نمانده، و شیعیان از  - علیھ السلام - م معتمد براى آنكھ وانمود كند كھ از امام عسكرى در این ھنگا
، ولى )101(وجود امام بعدى نومید گردند، دستور داد میراث آن حضرت میان مادر و برادرش جعفر تقسیم شود 

، زیرا تعدادى (102)امت را بھ عھده دارد شیعیان ھمچنان عقیده داشتند كھ از امام فرزندى باقى مانده است كھ ام
  .(چنانكھ نمونھ آن را قبلاً گفتیم(از آنان فرزند خردسال امام را قبلاً دیده بودند 

در ھر حال فشار و اختناق و انواع محدودیتھا در مورد خاندان امام براى یافتن امام دوازدھم ھمچنان ادامھ داشت تا 
و آشوب و فتنھ » عبد الله بن یحیى بن خاقان«، و مرگ ناگھانى »خراسان«در  «یعقوب بن لیث صفارى«آنكھ قیام 

پیش آمد و دربار عباسى تمام نیروى خود را براى مقابلھ با این حركتھابسیج كرد و » بصره«در » صاحب الزنج»
 (104)(103! (دیگر مجال تعرّض و سختگیرى در مورد خاندان امام باقى نماند
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